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حقوق خوانى

پیامد  ادامه  دادرسی های  فراقانونی

مطابق یک دیدگاه بدبینانه «آیین دادرسی حربه کسانی است که در ماهیت حقی ندارند»، اما 
این نگاه امروزه خریداری نداشته و افراد برای مطالبه حقوق خود یا دفاع برابر دعوی طرح شده 
مســیری جز مراجعه به قواعد آیین دادرســی (مدنی، کیفــری و اداری) ندارند. ماده یک قانون 
«آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (۱۳۷۹)، آیین دادرسی را این گونه 
تعریف کرده است: «مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه 
دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشــور و ســایر 
مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشــند به کار می رود». همین طور قانون 
«آیین دادرسی کیفری» (۱۳۹۲) در ماده نخست چنین توصیفی از خود ارائه می دهد: «مجموعه 
مقررات و قواعدی اســت که برای کشــف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، 
صلح میان طرفین، نحوه رســیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و 
اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگســتری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع 
می شود». در قانون «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای» (۱۳۹۰) تعریفی از دادرسی 
اداری نیامده اســت؛ به بیان ســاده می توان گفت: «مجموعه اصول و قواعدی است که شاکی 
در مقام طرح شــکایت در مراجع اداری و طرف شکایت در مقام پاسخ و مرجع اداری در هنگام 

رسیدگی، صدور و اجرای رأی باید رعایت کند».
بدیهی اســت قواعدی که قرار است دادرسی را ضابطه مند و منظم کنند، خود باید طبق 
قاعده و نظام حقوقی وضع شــده باشــند. متأسفانه چند سالی است به دلایل مختلف –که 
شاید تا حدی قابل درک باشد- بخشی از قوانین دادرسی نادیده گرفته می شود. در ادامه به 

سه مورد به تفکیک اشاره می شود:
الف) دادرســی مدنی: در قانون «حمایت خانواده» (۱۳۹۱) مقامی به نام «قاضی مشاور زن» 
پیش بینی شده که در کنار رئیس دادگاه به پرونده های خانوادگی رسیدگی می کند. بر اساس ماده ۲ 
این قانون: «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. 
قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل درمورد موضوع دعوی 
اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور 
اشــاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند». در عمل قاضی مشاور 
زن نه «قاضی» اســت، چون در نظام حقوقی کنونی ایران زن حق قضاوت به معنای صدور حکم 
ندارد، و نه «مشاور» است، زیرا در مواد ۱۶ تا ۱۹ همین قانون بحث مراکز مشاوره خانواده و در ماده 
۲۵ موضوع ضرورت مشاوره خانوادگی در طلاق توافقی آمده است. به دلیل کمبود قاضی مشاور 
زن، رئیس وقت قوه قضائیه (صادق لاریجانی) طی بخش نامه ای در ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ضمن اعلام 
صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده در حوزه های 
قضائی که امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد؛ اعلام داشته اند: «...علاوه بر این دادگاه هایی 
که فاقد قاضی مشاور زن هستند ولیکن امکان حضور قاضی مشاور مرد وجود دارد اجازه دارند به 

دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مرد رسیدگی نمایند...».
ب) دادرسی کیفری: مدت هاست دادگاه های تجدیدنظر استان در پرونده هایی که مطابق قانون 
آیین دادرســی کیفری تکلیف به تشکیل جلسه دارند، با استناد به دستور العملی این وظیفه را به 
دلیل حجم بالای پرونده ها اختیاری می دانند. علاوه بر این در مرداد ۱۳۹۹ رئیس وقت قوه قضائیه 
(سیدابراهیم رئیسی) طی مصوبه ای در ۹ بند و با اعلام مهلت اعتبار تا پایان شهریور ۱۴۰۰ (اکنون 
مهلت منقضی شــده و تکلیف روشن نیست)، شــعب ویژه ای را از دادگاه انقلاب اسلامی جهت 
رســیدگی به پرونده اخلالگران و مفاسد اقتصادی اختصاص داده اند. این مصوبه جایگزین مصوبه 
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ شــده و برای هر دو مورد موافقت رهبر انقلاب دریافت شــده اســت. مطابق این 
مصوبه، قواعد خاصی از جمله صلاحیت ذاتی و محلی، محل استقرار، انتشار اخبار دادگاه و نحوه 
ارجاع پیش بینی و در بند ۷ همه احکام صادره به جز اعدام، قطعی تلقی شده است. این در حالی 
است که در دیگر جرائم، حبس بیش از ۹۱ روز قابل تجدیدنظرخواهی است اما در جرائم مشمول 
این مصوبه ۱۹ ســال حبس قطعی و غیرقابل اعتراض به شمار می رود. گفتنی است رهبر انقلاب 
ضمن موافقت با این مصوبه استثنائی و موقت، تصریح نموده اند: «تسریع در پیگیری پیشنهادات از 

مسیر قانونی و رعایت اتقان در احکام دادگاه ها موکدا توصیه می شود».
ج) دادرســی اداری: بــرای رعایت حق دفاع طرف شــکایت، در ماده ۳۰ تشــکیلات و 
آیین دادرســی دیوان عدالت ادرای مهلت یک ماهه برای پاســخ گویی طرف دعوی در نظر 
گرفته شــده است. در عمل مدیران دفاتر شعب دیوان عدالت اداری اعلام می کنند که طبق 
بخش نامه ای این مهلت به دلیل تراکم زیاد پرونده ای تا ســه ماه تمدید شده است. در حال 
حاضر دیوان عدالت اداری که در تهران مســتقر است با صلاحیت رسیدگی در سطح کشور 
تنها دارای ۶۶ شعبه بدوی و ۳۰ شعبه تجدیدنظر است. در روایات آمده است «الناس علی 
دین ملوکهم»، به نظر می رسد ادامه این روش تغییر نظام دادرسی، کم کم به عنوان رویه ای 
جــا بیفتد که اولین پیامد منفی آن ترویج بی قانونی میان مردم اســت. اگر نهادهای مجری 
و ناظر قانون به مفاد آن پایبند نباشــند، از افراد عادی چه انتظاری می توان داشت؟ رهبری 
به عنوان تعیین کننده سیاســت های کلی نظام مطابق بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساســی، در 
مرقومه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ به روشــنی بیان داشــته اند تســریع در پیگیری پیشنهادات از مسیر 
قانونی موکدا توصیه می شــود. از ســوی دیگر در بند ۷ «سیاست های کلی امنیت قضائی» 
(۱۳۸۱) موضــوع «یکسان ســازی آیین دادرســی در نظام قضائی کشــور بــا رعایت قانون 
اساســی» مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اصل ۵۸ اعمال قوه مقننه را تنها از طریق 
مجلس شــورای اسلامی می داند. اکنون انتظار می رود رئیس جدید قوه قضائیه که بیش از 
همیشــه بر قانون گرایی تأکید دارند، با اختیاری که بر مبنای اصل ۱۵۸ قانون اساســی برای 
تهیه لوایح قضائی دارا هستند، با تهیه لایحه و ارسال به مجلس شورای اسلامی در جهت 

رفع کاستی های نظام دادرسی همت گمارند.

زمانی که جمعی از نمایشــگران نمایش عروســکی بــا اهداف مختلف و 
از جمله تعمیق روابط بین المللی با تکیه بر خویشــاوندی خانواده بشــری و 
بسط صلح، نخســت در «بادن بادن» آلمان و در سال ۱۹۲۸ و سپس در پراگ 
چکسلواکی در ســال ۱۹۲۹ گرد آمدند، از قاره آســیا هیچ نمایشگر عروسکی 
حضور نداشــت. در حالی که در همان زمان براســاس یک آمار سرانگشتی در 
قاره هند بیش از ۱۰ هزار گروه نمایشــگر عروســکی به ادامه حیات یک نماد 
بشــری به عنوان استعاره و متافور موجودیت انسان می پرداختند. همچنین در 
ایران حداقل سه گونه نمایش عروسکی در شیراز، تهران، اصفهان و کردستان 
وجود داشــت و یکی از بزرگ ترین حکیمان و فرزانگان ایران - خیام بزرگ - از 
تعداد قلیل رباعیاتش، سه رباعی را به این هنر اختصاص داده و نسبت انسان 

و هستی را در آنها به صورت نمادین به نمایش گذاشته است:
 ما لعبتکانیــم و فلک لعبت باز/ از بهر حقیقتی نــه از روی مجاز/ بازیچه 

همی کنیم بر نطع وجود/ افتیم به صندوق عدم یک یک باز
و

ایــن چرخ فلک که مــا در او حیرانیــم/ فانوس خیــال از او مثالی دانیم/ 
خورشید «چراغدان» و عالم «فانوس»/ ما چون صوریم که اندر او گردانیم.

و
خیام که خیمه های حکمت می دوخت/ در کوره غم فتاد و ناگاه بسوخت/ 

مقراض اجل طناب عمرش ببرید/ دلال امل به رایگانش بفروخت
***

و مــن که از ســال ۱۳۴۹ بخشــی از تلاش پژوهشــی ام را 
معطوف به احیای نمایش عروسکی ایران- خیمه شب بازی – 
کرده ام و بی تردید در رابطه با جهانی کردن این هنر و عروســک 
محوری اش – مبارک – نقش قطعی داشــته ام، سرانجام و در 
شــرایطی که عضویت در مجامع جهانی نیاز به پیگیری مدام و 
ارائه دلایل متقن داشت و باید در مجامع مختلف و به خصوص 
مجلس شــورای اســلامی از این حضور بین المللی دفاع کرد، 
سرانجام با حمایت «علی منتظری» رئیس وقت مرکز هنرهای 
نمایشــی، «ایــران» را بــه عضویت ایــن اتحادیــه بین المللی 
درآوردم. در ســال ۱۳۶۸ بالاخره نمایشــگران عروسکی تحت 
نام «مبارک ینیما» صاحب دفتر و دستک ملی شدند و پیامد آن 
به پیشنهاد من جشنواره بین المللی عروسکی تهران به «تهران 
مبارک» تغییر نام داد و ســرانجام به عنوان نخســتین ایرانی و 
ســومین آســیایی تبار به مدت دو دوره و جمعا به مدت هشت 

ســال به عنوان یکی از اعضای هیئت مرکزی «اتحادیه بین المللی نمایشگران 
عروســکی» انتخاب شدم و از ســال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ با عکس و اسلاید و اهدای 
عروســک مبارک به موزه های جهان و ایراد ســخنرانی ها این عروسک نادیده 
گرفته شده را در تراز جهانی و در کنار «قره گز» و «پولچی نلا» و «پانچ و جودی» 
و «گینیول» و «ویدوشکاکا» و «پتروشکا» به ثبت رساندم و تا به امروز ۱۸ دوره 
از جشــنواره بین المللی عروسکی تهران مبارک برگزار و قطعا بیش از ۱۸ هزار 
بار در زیر طاق آســمان این نام تکرار شــده اســت. از عجایب روزگار آنکه در 
دوره ای که گذشــته دور و نزدیک قرار اســت نادیده گرفته شــود و اراده بر آن 
است که خدمات بی دریغ در هر حوزه ای از صفحه روزگار محو شود، فراخوان 
این جشنواره بدون نام «مبارک» منتشر شده و براساس شنیده ها دبیر از گرد راه 
رسیده اظهار لحیه فرموده اند که چه نیازی هست که چنین اسمی در کنار نام 
جشنواره باشد!!! و دادسخن دادن از اینکه باید نوآوری کرد و به احتمال خیلی 
ضعیف تکرار این بیت از رودکی: فســانه گشــت و کهن شــد حدیث اسکندر/ 
ســخن نو آر که نو را حلاوتیســت دگر.  و خلاصه بی ســلیقگی و بی دانشی... 
و اگر آن شــنیده ها درست باشــد، مدام فرموده اند که «این اسم را غریب پور» 
چندسالی اســت مطرح کرده اســت و دلیلی نیست باز تکرار 

بشود... به هرحال:
 هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شــد به عشــق/ ثبت است بر 

جریده عالم دوام ما.
مبــارک حاصل عشــق و تدبیــر و خلاقیت ده ها نمایشــگر 
سنتی ایران است و در تخت حوضی و خیمه شب بازی و در ایام 
شادمانی او بوده و هست و اگر من کاری کرده باشم که بی شک 

کرده ام اوست که مطرح است و باید باشد نه من! 
پذیرفته ام که :«که من بسوزم و او شمع انجمن باشد*». 

مبارک شــمع انجمن اســت و خواهد بود ناکامی آنها که با 
حقیقت در افتاده و می افتند، به اثبات رسیده است.

*خوش اســت خلوت اگر یار، یار من باشــد ، نه من بسوزم و 
او شــمع انجمن باشــد. من اندکی تغییر در مصرع دوم اعمال 

کرده ام.

اعتراض به حذف نام «مبارک» از جشنواره تئاتر عروسکی

گذشته نادیده گرفته می شود

بوی پیراهن یوسف- ابراهیم حاتمی کیا -۱۳۷۵
دایی غفور (علی نصیریان): من این حرفا رو چرا باید اینجا بگم یوسف...

 منی که می دونم اینجا نیستی... 
خودتو به من نشون بده، تو کجایی؟ تو شکم کوسه؟ من با این دل چه کنم؟

 دیگه وقتش شده که بزنم تو گوشت!

دیـالـوگ روز

وکیل  دادگستری
ابراهیم   ایوبی

بهروز غریب پور

یادداشت 

راهی برای دورزدن بازدارندگی قانون
شورای حل اختلاف، راه گریز پزشکان پرشکایت

پیمان سردشتی: همه پزشکان تلاش می کنند سلامتی را برای بیماران به ارمغان 
بیاورند؛ اما به هرحال ممکن است در روند درمان عوارض درمان هم اتفاق بیفتد 
یا حتی در مواردی اشــتباه یا خطایی از پزشــک سر بزند که عوارض و عواقبی را 
برای بیمار رقم بزند. برای رســیدگی به این موارد احتمالی و برخورد با مســائل 
و مشــکلات مرتبط با رابطه بیماران با کادر درمــان، قوانین و مقررات نظارتی و 
انضباطی و قانونی در نظر گرفته شــده اســت. قطعا مهم تریــن موضوع درباره 
شکایات پزشکی و خطاها و قصورهای احتمالی پزشکی تلاش برای کاستن شمار 
این موارد و در واقع پیشــگیری و بازدارندگی از بروز خطاها و قصورهاســت؛ اما 
آمار نشانگر این اســت که میزان شکایات پزشکی در حال افزایش است. اما یک 
مورد جالب این اســت که معدود پزشــکانی که شکایات بیشتر از آنها می شود و 
کثیرالشــکایت هســتند، در گذر زمان باز هم با شکایات پرشمار روبه رو می شوند؛ 
یعنی مکانیســم های بازدارندگی و قانونی درمــورد این معدود افراد آن گونه که 
باید عمل نمی کند. اگر به شما بگویند این معدود پزشکان کثیرالشکایات به ندرت 
حکم تنبیهی دریافت می کنند و برای همین کثیرالشــکایت باقی می مانند، قطعا 
تعجب خواهید کرد. این تناقض چگونه اســت؟ در واقع این پزشکان با شکایات 
پرشــماری روبه رو می شوند؛ اما این شکایات در آغاز به دوایر حل اختلاف ارجاع 
داده می شود و در این مرحله این گروه و وکلای آنها با پرداخت غرامت های مالی 
رضایت شــاکی را به دســت آورده و مانع گذر شــکایت از این مرحله به مراحل 
دیگر می شوند و عملا پزشکان کثیرالشکایت از برخورد تنبیهی و بازدارنده مصون 
می ماننــد. قطعا بایــد راهکارهایی عملیاتی و اجرائی بــرای مقابله با این گروه 
معدود از پزشــکانی که زحمات اکثریت پزشکان متعهد و خدوم کشور را با رفتار 
غیرحرفه ای و سودجویانه خود ضایع و زایل می کنند، اندیشیده شود و شیوه های 
ناکارآمد و بــدون بازدارندگی تغییر یابد و راه های دورزدن قانون حذف شــود و 

بازدارندگی های لازم در این موارد خاص شکل بگیرد.

دعوت به انتخابات انجمن صنفی 
روزنامه نگاران

عباس عبدی، رئیــس هیئت مدیره انجمن صنفی 
روزنامه نــگاران اســتان تهــران، دعوت نامه ای برای 
اعضای آن ارســال کرده است که در آن برای شرکت 
در مجمــع پیــش رو و نامــزدی در هیئت مدیــره و 

بازرسان از اعضا دعوت کرده است. 
در ایــن دعوت نامــه آمــده اســت :«همان گونه 

که پیش تر به اطلاع  شــما رســیده، دوم شــهریور ۱۴۰۱ مجمع عمومی انجمن 
روزنامه نگاران اســتان تهران برای گزارش کار و انتخــاب اعضای هیئت مدیره و 
بازرســان برگزار می شــود. با توجه به ضرورت افزایش مشارکت و حضور افراد 
با انگیزه، از همه دوســتانی که حضورشان موجب اعتلای بیشتر انجمن در دفاع 
از صنف و جایگاه روزنامه نگاری می شود، از طرف خودم و اعضای هیئت مدیره، 
صمیمانــه درخواســت می کنم بــرای حضــور در انتخابات انجمــن و نامزدی 

هیئت مدیره و بازرسان مشارکت کنند».

۴ فیلم ایرانی در  ونیز
در جشــنواره ونیز امســال، ســهم 
پیش تر  اســت،  ایرانی هــا درخور توجه 
اعلام شــده بود لیلا حاتمــی به عنوان 
داور مســابقه بخش اصلی انتخاب شد 
و فیلم «بدون خــرس» جعفر پناهی - 
درحالی که خود در زندان اســت - برای 

رقابت در همین بخش و جایزه شــیر طلای ونیز برگزیده شــده است. اکنون اعلام 
شده اســت که فیلم «جنگ جهانی سوم» ســاخته هومن سیدی در بخش اصلی 
افق ها نخستین نمایش جهانی خود را تجربه خواهد کرد و فیلم «بی رؤیا» ساخته 
آرین وزیر دفتری نیز در بخش اکسترا افق ها به نمایش گذاشته خواهد شد. در فیلم 
«جنگ جهانی ســوم» بازیگرانی مانند محسن تنابنده، ندا جبرئیلی، مهسا حجازی، 
نوید نصرتی، لطف االله ســیفی و حاتم مشــمولی به ایفای نقــش پرداخته اند و در 
خلاصه داســتان این فیلم که اولین تجربه همکاری تنابنده با هومن ســیدی است، 
آمده «من همونی هستم که لباس تنت کرد، آدمت کرد، بهت بها داد، من همونم...». 
در فیلم سینمایی «بی رؤیا» ساخته آرین وزیردفتری هم طناز طباطبایی، صابر ابر و 
شادی  کرم رودی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند و تهیه کنندگی این فیلم 
نیز بر  عهده هومن ســیدی است که درباره مواجهه یک زن با دختری بی نام ونشان 
اســت و آغاز اتفاقاتی عجیب در زندگی او و همســرش رخ می دهد. پیش تر اعلام 
شــده بود فیلم «شب داخلی دیوار» ساخته وحید جلیلوند نیز مثل «بدون خرس» 
از جعفر پناهی در بخش اصلی برای کسب شیر طلای بهترین فیلم رقابت خواهد 
داشــت. هفتادو نهمین جشــنواره فیلم ونیز، از تاریخ ۳۱ آگوســت تا ۱۰ ســپتامبر 

(۹ تا ۱۹ شهریور) در ایتالیا برگزار می شود.

چه خبر

آب سیاه

با ورود به ســال ۲۰۲۲ میلادی، بیماری آب سیاه یا همان فشار بالای کره چشم 
۴۰۰ساله شد. البته این سن و سال بالا براساس بعضی مستندات است که اصراری 
بر صحت آنها نیست. قضیه از این قرار بوده است که ظاهرا یک پزشک انگلیسی 
متوجه می شود چشم بعضی آدم ها از چشم بعضی آدم های دیگر سفت تر است 
و از قضا همین «سفت چشــم» ها بیشتر کور می شوند. حدود دو قرن بعد پزشک 
دیگری متوجه شــد عصب بینایی بعضی آدم ها از عصب بینایی بعضی آدم های 
دیگر گودتر است و از قضا همین «گودعصب» ها بیشتر کور می شوند. در این میان 
هم بعضی بو برده بودند که شــاید کاهش بینایی ناگهانی همراه با درد شــدید و 
تهوع و استفراغ و... کار شیاطین نیست و ریشه در افزایش ناگهانی فشار چشم دارد. 
بیش از صد سال قبل «شیوتز» نامی با طراحی یک مینی باسکول(!) بالاخره ثابت 
کرد که فشار چشم بعضی آدم ها از فشار چشم بعضی آدم های دیگر بالاتر است 
و از قضا همین «پرفشــار»ها بیشــتر کور می شوند. با مشخص شدن حد و مرز این 
بیماری، صد سال گذشته دوران مهیج کشف و شهود دانشمندان، و جهد و صعود 
شرکت های بزرگ داروسازی و تجهیزات پزشکی بوده است؛ اما عجیب است که از 
دل تولید چند ده نوع داروی مؤثر در کاهش فشار چشم، و چند صد نوع نرم افزار 
تحلیل سر عصب و نورون های چشــم و میدان بینایی با هدف تشخیص سریع تر 

بیماری، اکنون تقریبا در همان جایی ایســتاده ایم که پزشک انگلیسی ایستاده بود. 
یعنی در بســیاری از مناطق تنها احساس می کنیم بعضی چشم ها سفت تر است 
چون ســنجش فشــار یا به دلیل امکانات مقدور نیست یا برای بعضی (و با تأکید 
بعضی) چشم پزشــک ها از نظر زمانی و هزینه ای نمی ارزد. تازه اگر سرپنجه های 
هنرمندمان تشــخیص فشار چشم را داد نوبت هفت اقلیم عکس و میدان بینایی 
و تجویز قطره هاســت و شــروع بازی تاج و تخت بیمه ها! ته قضیه اگر از دل این 
هزارتوی تشــخیصی و درمانی با دست پر خارج شویم، می بینیم نصف مدارک به 
نصف دیگر نمی خورد و قطره ها اثر دلچســبی ندارد و اعداد موجود در عکس ها 
معتبر نیســت. تا جایی که امکان دارد اساســا به راهی که چشم پزشــکی در این 
چهار قرن پیموده تا گره آب ســیاه را باز کند شــک کنید. شاید حتی به این نتیجه 
برســید که طفل به ظاهر ۴۰۰ســاله تان هنوز حتی متولد هم نشده است. اگر هم 
کار به جراحی بکشد به علت ذات سخت و پیچیده عمل آب سیاه و مراقبت های 
آن و لزوم دسترســی به ابزار مناسب و علم کافی و به روز، چالش ها چندین برابر 
می شــود. در این بین بیمار هم کاهش بطئی بینایــی اش را جدی نمی گیرد و این 
عدم پیگیری از جانب بیمار هم چالشی عظیم در مدیریت آب سیاه است. شاید اگر 
آب ســیاه به جای یک بیماری کورکننده یک بیماری زشت کننده بود و تشخیص و 
درمانش قدم به وادی زیبایی و آراستگی می گذاشت، اکنون رقابتی برای کشف این 
بیماران راه می افتاد، تازه خود بیماران هم پشت در درمانگاه ها گیس و گیس کشی 
می کردند تا زودتر بیماری شان تشخیص داده شود. خلاصه مطلب اینکه آموزش 
همگانی در زمینه آب سیاه، توجه بیشتر چشم پزشکان به این بیماری و مطالبه گری 
در زمینه تأمین حداقل امکانات تشــخیصی و درمانی در مناطق مختلف کشــور، 
حلقه های مفقوده مدیریت این بیماری اســت و اگــر از این گلوگاه بگذریم قطعا 
دانش مدیریت این بیماری در بسیاری از مراکز چشم پزشکی ما توسط استادان این 

حوزه با حداقل قیمت قابل عرضه است.

نقد هفته

چشم پزشک
امیر  عربی


